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گفت وگو با محمدرضا خاکی به مناسبت انتشار «گفت وگو با برشت»

برشتِ ما خیالی بود

  در ســال های اخیر به طور مداوم بــه ترجمه نمایش نامه   .
پرداخته ایــد و در این میان آثاری هــم در زمینه نظریه تئاتر 
ترجمه کرده اید. به نظرم می رســد که ترجمــه «گفت وگو با 
برشــت» نشــان دهنده بخش دیگری از دغدغه ها و علایق 
شــخصی شــما در زمینه تئاتر و ادبیات نمایشــی است. چه 

ضرورتی باعث شد که به سراغ ترجمه این کتاب بروید؟
در سال های پیش از انقلاب، شاید تحت تأثیر فضای سیاسی 
آن  دوران، در تئاتــر و ادبیات مــا توجه خاصی به آثار برتولت 
برشت می شد، به گونه ای که حتی بعضی از نمایش نامه های 
او هم زمــان توســط چنــد مترجم به فارســی ترجمه شــد. 
شکل گیری این فضا برای کسانی که به مطالعه تئاتر و ادبیات 
نمایشــی علاقه داشتند خیلی خوب بود ضمن آنکه در حوزه 
تئوری تئاترِ برشت نیز کتاب هایی منتشر شد. در آن دوران من 
دانشــجوی تئاتر بودم و همیشــه درباره برشت پر از پرسش 
بودم. آن روزها کم وبیش این تصور هم وجود داشت که بعد 
از انقــلاب کتاب هــای زیادی که در محاق سانســور مانده اند 
منتشــر خواهند شد، اما این اتفاق آن طور که تصور می کردیم 
رخ نداد. البته پس از انقلاب کتاب های زیادی منتشــر شد اما 
اغلب آنها ترجمه هایی ضعیف از کتاب های تئوری سیاســی 
بودند که دهه ها پیش منتشر شده بودند و با عنوان کتاب های 
جلدسفید شــناخته می شــدند. درواقع در حوزه های تئاتر و 
ادبیات نمایشــی که علاقه اصلی من بــود اتفاق خاصی رخ 
نداد. بعد که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم، کلاس هایی 
داشــتیم که در آنها استادان به برشــت می پرداختند و نکات 
متفاوت  و تازه تری در آنجا درباره برشــت آموختم و همچنین 
توانستم اجراهایی از برخی از آثار او ببینم. مثلا در سال ۱۹۸۰ 
یا ۱۹۸۱ شــاهد اجرای چند نمایش نامه برشــت توسط گروه 
«برلینر آنســامبل» بودم که به پاریس آمده بودند. اگرچه یک 
کلمه آلمانی نمی دانستم و تازه در حال آموختن زبان فرانسه 
بــودم، اما با دیدن همان اجراها متوجه شــدم که ما در ایران 
برشــت را خیال می کردیــم و به عبارت بهتــر آنچه در ایران 
درباره برشــت گفته می شد، تا حدود زیادی خیالی بود و ربط 
چندانی به برشــت واقعی نداشت. به همین دلیل اجراهایی 
که در همان زمان در ایران از برشت صورت می گرفت، اغلب 
ســطحی و شــعاری بــود و می توانم بگویم اصلا برشــت و 
تکنیک های اجرایی آثار او فهمیده نشــده بود. اما از آنجا که 
فضای «سیاسی» به خصوص در سال های دهه پنجاه سیطره 
داشــت، برشت اجرا و دیده می شــد بدون آنکه فکر کنیم آیا 
واقعا برشت و تکنیک هایی مثل بیگانه سازی و فاصله گذاری 
که آن قدر درباره شــان صحبت می شــود، همین است؟ اگر بر 
اســاس آن اجراها بــه قضاوت برشــت می پرداختیم، نتیجه 
این می شــد که برشــت نمی تواند چهره تأثیرگــذار و مهمی 
باشــد. تصوری که در آن سال ها وجود داشت برشتی بود که 
دست هایش را مشت کرده و شعار می دهد. با چنین ذهنیتی 
بــود که در زمــان دانشــجویی ام در پاریس وقتــی اجراهای 
«برلینر آنســامبل» را دیدم منقلب شدم. متوجه شدم برشتی 
که ما در ایران می شناختیم برشــتی تلخ و بی روح و شعاری 

است که فاصله زیادی با برشت واقعی دارد.
  آیا در ســال های اخیر این تصویر از برشــت تغییر کرده   .

است؟
تغییر چندانی نکرده اســت. وقتی بعد از دوازده، ســیزده 

سال به ایران برگشــتم با فضای متفاوتی روبه رو شدم. جنگ 
پیش آمده بود و فضای سیاسی و اجتماعی کاملا تغییر کرده 
بود، فضایی که در آن همه چیز به خوب یا بد تقســیم شده و 
ســیاه و سفید شــده بود. در این فضا چیز جدیدی هم درباره 
برشــت شــکل نگرفته بود. البته ترجمه مجموعه ای از آثار 
برشــت توسط فرامرز بهزاد که در سال های پس از انقلاب در 
نشر خوارزمی منتشر شــده بود اتفاق خوبی بود و پس از آن 
نیز ترجمه های دیگری از آثار او منتشر شد که البته می توان با 
نگاه انتقادی این ترجمه ها را بررسی کرد که این بحث دیگری 
اســت. وقتی من به ایران برگشــتم بیشــتر عمرم در دانشگاه 
گذشت اما در برنامه ریزی درسی ما هیچ جایی برای پرداختن 
به برشــت وجود نداشــت، در حالی که برای پرداختن به آثار 
چهره هایی مثل اشــیل، سوفوکل، آریستوفان، شکسپیر، مولیر، 
چخوف و یا برشــت، لازم بود که واحدهای درســی مستقلی 
در دانشــگاه وجود می داشت که نداشــت. واحدهای درسی 
دانشکده های تئاتری ما آن قدر بد سر هم بندی شده اند که حتی 
برخی درس ها را با شماره  های ۱ و ۲ از هم جدا کرده اند؛ مثلا 
بازیگری ۱ و بازیگری ۲، و معلوم نیســت این شماره گذاری ها 
نشانگر کدام سیســتم آموزش بازیگری است. به جریان های 
مختلف تئاتری در واحدهای درســی دانشگاه های ما توجهی 
نمی شــود و به این دلیل شــناختی از چهره هــا و جریان های 
مهم تئاتری شــکل نمی گیرد. سیستم آموزسی دقیقی وجود 
ندارد و همه چیز به ابتکار عمل استاد بستگی پیدا می کند. در 
سال های نخستین تدریس در دانشگاه، به عنوان استاد مدعو 
چند واحدی هم در دانشــکده هنرهای زیبا و دانشکده سینما 
و تئاتر تدریس کردم. یک بار که کلاس درســم تمام شده بود، 
یکی از دانشــجویان خواهش کرد که تمرین  نمایشــی را که 
مشــغولش بودند ببینم. اتفاقا آنها نمایشــی از برشت تمرین 
می کردنــد و از مرحله روخوانی گذشــته بودند. بعد از اینکه 
تمرین شان تمام شد دانشجویی که کارگردان بود پرسید: استاد 
آیا کار ما برشــتی بود و فاصله گذاری را رعایت کرده بودیم؟ 
گفتم می شــود این نمایش را یک بار دیگر بدون فاصله گذاری 
و غیر برشــتی اجــرا کنید تا بفهمم چــه کاری انجام داده اید 
که می گویید برشــتی بود یا نه؟ آنها فکر می کردند همین که 
متنی از برشــت را اجرا می کنند کافی است و خود متن جواب 
می دهد. این دانشــجویان بدون اینکه آموزش دیده باشند که 
فاصله گذاری چیســت و تکنیک های برشــتی چگونه اســت 
می خواســتند نمایشی برشــتی اجرا کنند. حتی نمی دانستند 

آیــا فاصله گــذاری در متن اتفــاق می افتد یا 
در اجــرا. این اتفاق همیشــه در ذهنم بود و 
بنابرایــن می توانم بگویم کــه اکنون پس از 
ســال ها از آن زمــان هم تصور ما از برشــت 
تغییر چندانــی نکرده اســت. از این رو وقتی 
کتــاب «گفت وگو بــا برشــت» را خواندم به 
نظرم رســید که ترجمه اش ضروری اســت. 
«گفت وگو با برشت» اثری است که به درد هر 
کسی که بخواهد نویسنده بزرگی چون برشت 
را مطالعــه کند و بشناســد می خورد. در این 
کتاب همه نظریه ها و تئوری های برشــت در 
مســیر گفت وگو و رویکردی انتقادی، توضیح 
داده شــده اســت. جز این، چنــد نکته مهم 

دیگر در این کتاب وجود دارد و یکی هم این اســت که نشــان 
می دهد اصولا چگونه می شــود گفت وگو کــرد، و این همان 
چیزی اســت که جامعه تئاتری ما متأســفانه بلد نیست. در 
این کتاب می بینیم که برشت چقدر متواضعانه با دانشجویان 
تئاتر حرف می زند و ســعی می کند از بالا به آنها نگاه نکند و 
همزبان شان شــود. او می خواهد مدام یاد بگیرد و خودش را 
در مسیر یک گفت وگوی انتقادی قرار بدهد. این نکته ای است 
که به طور کلی جامعه فکــری و فرهنگی ما به آن نیاز دارد. 
به هرحال در این کتاب ما با عرصه های مختلفی از کار برشت 
آشنا می شــویم و یکی دیگر از ویژگی هایش هم این است که 
کتاب ســیر خطی نــدارد و می توان هر یــک از گفت وگوها را 
بی توجه به گفت وگوهای قبلی خواند. این کتاب کمک می کند 
که تا حدودی با برشت و ایده ها و مفاهیمی که با آنها سروکار 
داشته و نیز مسائل واقعی که در حین کارهایش با آنها مواجه 
شده، آشنا شــویم. امروز دیگر نه تب برشتی سال های قبل از 
انقلاب وجود دارد و نه تئاتر امروز ما در مورد مسائل فرهنگی 
و سیاسی جامعه تمرکز و تأمل می کند؛ بیشترین دغدغه تئاتر 
امروز ما شــده گیشه و خودنمایی و شــهرت و بلیت ششصد 
هزارتومانی می فروشند. از این رو به گمان من توجه دوباره به 
برشت ضرورتی بیش از گذشته دارد. در آثار برشت از زندگی 
یک کارگر معمولی گرفته تا زندگی یک دانشــمند و فیلسوف 
موضــوع نمایش قرار گرفته  اســت تا از ایــن راه بتواند برای 
مخاطبی که در مقابل رویدادهای صحنه و اجرا قرار می گیرد، 
طرح پرســش کند. پرسشــگری مهم ترین اتفاقی است که در 
تئاتر برشــت رخ می دهد و پایه این پرسشگری، همان طور که 
در یکی از گفت وگوهای همین کتاب اشــاره شــده، یک کلمه 
اســت: دیالکتیک. بنابرایــن امیدوارم این کتــاب بتواند درک 

بهتری از مفاهیم و ایده های برشتی به دست دهد.
  آیا در ترجمه «گفت وگو با برشــت» با دشواری یا چالش   .

خاصی روبه رو بودید؟
ترجمه گفت وگوها ســاده نبود و بخشی از دشواری کار به 
ترجمه واژه ها و مفاهیم فنی برشــت مربوط می شد که آنها 
باید درســت سر جای خودشان می نشســتند. خوشبختانه در 
دوره دانشجویی در فرانســه کلاس هایی را گذرانده بودم که 
برخی از این مباحث در آنها طرح شده بود و با بعضی واژه ها 
و مفاهیمی که در کار برشــت وجود دارد آشنا شده بودم. در 
زمان ترجمه این کتاب هم سعی کردم متنی تا حد ممکن رسا 
و قابل فهم ارائه کنم و از ســوء تفاهم ها و سوء برداشــت های 
رایج فاصلــه بگیریم. مثــلا درباره «فاصله گذاری» برشــتی 
که متأســفانه آن قدر آن را به اشــتباه به کار برده اند که حالا 
برخی می گوینــد فاصله گذاری برشــت چیز تازه ای نیســت 
و در تعزیه هــای ما هم وجــود دارد، که البتــه حرف مطلقا 
بی معنایــی اســت و آنچــه در تعزیه می گــذرد هیچ ربطی 
به فاصله گذاری برشــتی نــدارد! فاصله گــذاری یک تکنیک 
اجرایی اســت و به چگونگی کاربرد عناصر گوناگون در اجرا 
مربوط اســت و اصلا فاصله گذاری محصول میزانسن است؛ 
یعنی شــیوه اجرای بازیگر، نور، دکور، لباس و موســیقی که 
باید ویژگی های خاصی داشــته باشــند تا بتواننــد مانع از آن 
همذات پنداری شــوند که به طور معمــول در اجراهای تئاتر 
رئالیســتی رخ می دهد. دستورالعمل هایی که برشت با دقت 
در کارهای مختلفش و در برخی از گفت وگوهای 
همین کتاب توضیح داده نشان می دهد که گروه 
اجرایی باید این آگاهی را پیدا کنند و بفهمند که 
چگونه عناصر مختلف اجــرا را به کار بگیرند تا 
مانع از همذات پنداری شــوند. درست است که 
تمام موضوع می خواهد ما را با واقعیت روبه رو 
کند، اما نمی خواهد واقعیت را تقلید کند. مثالی 
ساده می زنم که به نوعی دریافتی از بیان برشت 
اســت. ما هر روز ممکن اســت از کنار خیلی از 
پدیده هــا بگذریم و آن را واقعی و طبیعی فرض 
کنیم. مثلا ما هر روز با ماشین از سر چهارراه عبور 
می کنیم و دســت های کودکان کاری را می بینیم 
که شیشه ماشین ها را پاک می کنند یا پیرمردی را 

می بینیم که نیمه شــب دستمال کاغذی می فروشد. اینها برای 
ما تبدیل بــه اموری واقعی و معمولی شــده اند؛ در حالی که 
باید بگوییم نه اینها واقعی و طبیعی نیستند؛ آن پیرمرد نباید 
ساعت دوازده شب که ســاعت خوابیدن و استراحت اوست 
دستمال کاغذی بفروشــد یا آن بچه نباید سر چهارراه باشد و 
باید در مدرسه یا خانه اش باشد. درواقع کشف واقعیت در آثار 
برشت، به معنی کشف واقعیت پنهان شده است، نه واقعیت 
عادی شــده ای که به آن عادت کرده ایم و آن را امری طبیعی 
می انگاریــم. در صحنه تئاتر هم، ما می توانیم با عناصر عادی 
و روزمره شــده مثل نور و لباس و حتی کنــش بازیگر مواجه 
شــویم و بگوییم چه اجرای درخشــانی. برشت اینجاست که 
می خواهد بگوید ما باید با اســتفاده از تکنیک فاصله گذاری و 
اجرای بیگانه شــده این فرصت را به تماشاگر بدهیم تا بتواند 
اندیشــه کند و روابط علت و معلولی موضوع نمایشی را که 
در صحنه اتفاق می افتد کشــف کند. همه اتفاقی که باید در 
صحنه تئاتر برشــت رخ بدهد همین اســت: کشف حقیقت. 
اجــرا در تئاتر یعنی چگونگی بــه کار بردن تکنیک؛ پس ما با 
میزانسن و در اینجا با میزانسن برشتی روبه رو هستیم که خود 
آن هم دســتورالعمل و مشــخصات تکنیکی خاص خودش 
را دارد. خود برشــت هم در طول کارش از یک زمانی (زمان 
نوشــتن نمایش «کله گردها و کله تیزها») به این نقطه رسید 
و دســتورالعمل های فاصله گذاری و تئاتر اپیک را کشف کرد. 
خود او هم در مراحل مختلف کاری اش در حال آموختن بود. 
اینها نکاتی است که ما به آنها کمتر توجه کرده ایم در حالی که 
برای درک ظرافت ها و ریزه کاری های کار برشت بسیار اهمیت 

دارند.
  امروز ایده های تئاتری برشت چقدر مطرح اند؟  .

چند ســال پیش هم زمان با برگزاری فســتیوال تئاتر برلین 
به دعوت انســتیتو گوته به برلین رفتــم. در آنجا هم اجرایی 
از یکی از نمایش های برشــت یعنــی «صعود آرتوراووی» را 
در تئاتر ملــی برلین دیدم. همان طور کــه گفتم در آغاز دهه 
هشتاد میلادی اجراهایی از گروه «برلینر آنسامبل» در پاریس 
دیده بودم و در این ســفر هم سری به تئاتر «برلینر آنسامبل» 
زدم که «دایره گچی قفقــازی» را اجرا می کردند. با دیدن این 
اجرا متوجه شــدم که آثار برشــت حتی در «برلینر آنسامبل» 
هم میراث بســته و فریز شــده ای نیســت. دریافتم که «برلینر 
آنســامبل» هم برشتی سنتی و نعل به نعل اجرا نمی کند؛ آنها 
با تحــولات جامعه و تحولات صحنه و تکنیک همراه شــده 
بودند و برشــتی بسته بندی شــده ارائه نمی دادند و این نکته 
خیلــی مهمی بود. دیگــر اتفاق جالب این ســفر این بود که 
به دیدن خانه برشــت رفتیم و کســی که از آن خانه و میراث 
فرهنگی برشــت مراقبت می کرد همین آقای ورنر هشت بود 
که کتاب «گفت وگو با برشــت» توسط او نوشته و تدوین شده 
است. این سفر هم به لحاظ شخصی و عاطفی و هم به لحاظ 
کشــف دوبار دوره و زمانه ای که یکی از بزرگ ترین نویسندگان 
تئاتر معاصــر در آن زندگــی می کرده اهمیت زیــادی برایم 
داشــت. برشت بی تردید از مهم ترین ها و شاید حتی مهم ترین 
نمایش نامه نویس و نظریه پرداز نیمه اول قرن بیستم است. او 
تمــام اجراهای نیمه دوم قرن بیســتم را متحول کرد و این را 
هم بگویم که تأثیرگذاری  برشت فقط در تئاتر نبوده بلکه او بر 
سینما هم تأثیر گذاشته و درباره سینما هم کتاب نوشته است.

  برشت بر اساس چه الگوها و سنت هایی ایده های تازه اش   .
را مطرح کرد؟

ســنت های تئاتری آلمان پیش از برشت خیلی قوی بودند 
و در میــراث تئاتــری که او با آنها ســروکار داشــت قله های 
برجسته ای وجود داشت. پشت ســر برشت چه در حوزه اپرا 
و چه در حوزه تئاتر و شــعر، جریان ها و چهره های قدرتمندی 
مثل شــیلر و گوته وجود داشــت که ســیطره کاملی بر تئاتر 
کلاســیک و بورژوازی آلمان داشتند و برشت این را به خوبی 

می دانســت. اما نکتــه ای که 
خیلی مهم است زمانه برشت 
است. برشت شــاعر قد کشیده 
بیــن دو جنگ اســت که دوره 
خیلــی مهمــی اســت. یکی 
از ویژگی هــای جنــگ جهانی 
از تکنولوژی جنگ  اول عبــور 
کلاســیک بــه جنــگ مــدرن 
بــود. در این جنگ هــا فجایع 
وحشــتناکی رخ داد و خیلــی 
در  جوانــی  در  هنرمنــدان  از 
جبهه هــا حضور پیــدا کردند 
و خشــونت جنــگ را لمــس 
کردند و بدن های تکه تکه شده 

را دیدند و این گونه تصاویر خشــن در هنرشــان انعکاس پیدا 
کرد. دیگر رئالیسم نمی توانست مثل عکاسی از واقعیت آن را 
بازنمایی کند. برشــت در آغاز کارش شاعری اکسپرسیونیست 
اســت که شــعرهای انقلابی می گویــد و گیتــار می زند و در 
کافه هــا و زیرزمین های برلین شــعرهای انقلابی می خواند و 
در عین حــال می بیند که چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت. 
انقــلاب ۱۹۱۸ آلمان شکســت می خورد و رهبــران انقلابی 
جنبش، رزا لوکزامبورگ و لیبکنشت، ترور می شوند و متعاقب 
آن بخــش زیادی از طبقه کارگر اصلا نمی داند به کدام طرف 
برود و برشــت شاهد همه اینها است و در نمایش نامه هایش 
به ویژه در نمایش نامه «طبل ها در شــب»، این  مسائل را طرح 
می کند. برشت از تاریخ و از وقایع زمانه اش خیلی تأثیر گرفته 

است.
  به نظرتان امروز مهم ترین میراث برشت چیست؟  .

این نکته را باید در نظر داشته باشیم که برشت هنوز تمام 
نشده و آثارش همچنان خوانده و اجرا می شوند. ضمن اینکه 
اندیشه های او به مرور در عرصه های دیگر هم فهمیده شد و 
تأثیر گذاشت. فاصله گذاری یا چگونگی کاربرد عناصر تکنیکی 
در تئاتر روایتی (اپیک) هدفی داشت و هدفش این بود که به 
تماشــاگر فرصت تأمل و اندیشه کردن برای فهم وقایع بدهد. 
حالا می توانیم بگوییم که فاصله گذاری در عرصه های دیگری 
هم مطرح شده است. ما می توانیم در نقاشی، موسیقی مدرن 
و در شــعر امروز هم این تأثیر را ببینیــم. به طورکلی تأثیرات 
برشــت را می توانیم در همه عرصه هــای هنر مدرن ببینیم و 
بــه همین دلیل هنوز برشــت تمام نشــده و همچنان آثارش 
منتشــر می شــوند و کتاب ها و مقاله های زیادی نیز درباره او 
چاپ می شــود. برای ما که با همه این  اندیشــه ها با واسطه 
مترجم آشــنا می شــویم، نه ترجمه یک یا چنــد کتاب از یک 
زاویــه، بلکه ترجمه کتاب هایی متعــدد از زاویه های متفاوت 

ضروری اســت. ما بــه دیدگاه های مختلف درباره برشــت یا 
دیگــر چهره های مهم هنر مدرن نیازمندیــم و باید الگویی را 
که خود برشــت ارائه داده در نظر داشته باشیم؛ یعنی باید با 
هم گفت وگو کنیــم و یکدیگر را هدایت، نقد و تصحیح کنیم. 
باید ببینیم که جوانان نسل جدید چگونه برشت را می فهمند 
یا چگونه آثــار و ایده های او را قرائــت می کنند. اما واقعیت 
این است که ما هیچ فضایی برای شکل گیری این گفت وگوها 
و مواجهــه انتقــادی با یکدیگــر نداریم. انــگار همه چیز در 
بی تفاوتــی مطلق می گذرد. در طول این چند ســال اخیر که 
به طور پیوســته نمایش نامه و نظریه تئاتر ترجمه کرده ام یک 
نفر نبوده که واکنشی جدی نشان بدهد و این آثار را نقد کند و 
بگوید بد است یا خوب. شوربختانه این فضای نقد و گفت وگو 
حتی در دانشــگاه های ما هم وجود ندارد. دانشــکده های ما 
هیچ ارتباطــی با هم ندارند و مثل جزیره هــای جداافتاده ای 
هســتند و انگار یکی در اقیانوس آرام اســت و یکی آن سوی 
اســترالیا و دیگری در قطب شــمال. با این حال واقعا چاره ای 
نداریم جــز اینکه کار فکری و فرهنگــی بکنیم و تلاش کنیم 
جامعــه را به خواندن کتاب دعوت و تشــویق بکنیم. رمان و 
نمایش نامه و شــعر و فلســفه و نقاشــی و به طورکلی آنچه 
می توانیم فرهنگ بنامیم هدفی مشترک دارند. آلبر کامو وقتی 
جایزه نوبل را دریافت می کرد در ســخنرانی کوتاهش بر روی 
دو کلمه تأکیدی ویژه داشــت و گفت هنر دو هدف یا مقصد 
بیشــتر نــدارد: حقیقت و آزادی. در هر عرصــه  هنری این دو 
هدف وجود دارد و از یونان باســتان تا امروز همین گونه بوده 
اســت و بسیارند کسانی که برای تحقق این دو هدف جانشان 
را هم فدا کرده اند. واقعا امیدوارم روزی در ایران دوباره کتاب 
جدی گرفته شود و متوجه شویم که برای تغییر وضعیت مان 
چــاره ای جز خواندن کتاب و افزایش ســطح آگاهی نداریم و 
این هم در گرو آموزش و تربیت و عادت دادن کودکان و نســل 
جوانمان به کتاب خواندن اســت و گرنه کورباطنی همه جا را 

می گیرد.
  اندیشــه های سیاســی برشــت به عنوان روشــنفکری   .

مارکسیست چقدر و چگونه به آثار او راه یافته است؟
برشــت در زمانــه ای زندگــی می کــرد که مارکسیســم، 
ایدئولوژی و اندیشــه پیشرو جهان بود. برشــت در برلین به 
کلاس یادگیری اندیشــه های کارل مارکس می رفت تا بتواند 
«ســرمایه» مارکس را بخواند و بفهمد. برشــت مارکسیستی 
بود که جهان را در پیشرفت و تحول می خواست و در سراسر 
عمــرش با این آرمــان زندگی کرد و برای این آرمان شــعر و 
نمایش نامه و نظریه های اجرایی نوشــت. اما نباید این تصور 
را داشــته باشیم که چون برشــت مارکسیست بود هر کتابی 
هم که نوشــت در آن به تبلیغ مارکسیسم پرداخته است. نه 
این طور نیســت. برشت آثاری هنری خلق کرده که تا همیشه 
می توان آنها را خواند یا اجرا کرد. آثار و اندیشــه های برشت 
را نباید یک پدیده بسته بندی شده ببینیم و درواقع او و آثارش 
را در یک نقطه تمام شــده فرض کنیم. آثار برشت مدام اجرا 
می شوند و ایده های پیشــنهادی اش همواره به روز و معاصر 
می شوند. برشــت بعد از جنگ به برلین شــرقی بازگشت تا 
تئوری های خودش را عملی و اجرایی کند اما متأسفانه عمر 
زیادی نکرد و در سال ۱۹۵۶ درگذشت. البته دوستان و کسانی 
که با او کار کرده بودند ســنت برشت را ادامه دادند اما چون 
خــودش واضع این ایده ها و نظریات بــود به دلیل موقعیت 
جنگ و شرایط خاص آن دوره نتوانست بخش زیادی از آنها 
را عملی کند. او در ســال های دور از وطنش مدتی در آمریکا 
بود که دوران راحتی هم نبود و در آنجا آثار متعددی نوشت 
که برخی از آنها هم اجرا شــد. دوران ســختی بود و برشت 
پس از دادگاهی که در دوره مک کارتی برای او برگزار کردند، 
که متن ایــن دادگاه در همین کتاب آمده، به ســوئیس رفت 
و مدتی در آنجــا ماند و بعد از پایان جنگ به برلین شــرقی 
همیشه  پرسش  این  بازگشت. 
باقی است که اگر خود برشت 
فرصت پیدا می کرد و می ماند 
در  تجدید نظرهایــی  چــه 
کارهایش بــه وجود می آورد. 
برشــت  که  نکنیم  فرامــوش 
بود که جهان  بزرگی  نویسنده 
را در تحول می دید و خودش 
هم زندگی پُرتحولی داشــت. 
به آثــارش که نــگاه می کنیم 
ســیر تحــول را در دیدگاه ها و 
نظریاتــش می توانیــم ببینیم. 
حاکم  وضعیت  درباره  برشت 
بر شوروی هم دیدگاه و نظری 
انتقادی داشت و شاید به همین دلیل بود که در دوران جنگ 
در آنجا ساکن نشد. بنابراین می توانیم بگوییم که مارکسیسم 
برای برشت یک چراغ راه است یا به تعبیری فلسفه و دانشی 
اســت که بــه او برای کشــف جهان کمک می کند. برشــت 
هنرمندی است که مسیر زندگی و آثارش  پس از یک دوره ای 
بر اســاس مطالعاتی که در زمینه مارکسیسم کرده بود شکل 
گرفته اســت و بســیاری از ارزش ها و آرمان هایی که برشت 
به آنها اعتقاد داشــت هنوز زنده انــد. هنوز هم ما می توانیم 
این آثــار را بخوانیم چون تمام نشــده اند. کتاب «ســرمایه» 
مارکس هنوز هم اعتبار دارد و اگرچه مدل های سرمایه داری 
تغییر کرده اما پایه ها هنوز پابرجاســت. ما هنوز هم با همان 
تناقض هــا و تضادهای اجتماعی و سیاســی زندگی می کنیم 
و بی عدالتی ســرمایه داری جهانی در نئولیبرالیســم امروزی 
خیلی شــدیدتر در جریان اســت. نئولیبرالیســم جهان را به 
مســیری برده که روز به روز توحش در آن بیشــتر می شــود. 
امروز می بینیم که بســیاری از دســتاوردهای مهم فرهنگی 
و هنری پس زده می شــوند و حالا پرســش این است که آیا 
واقعا امروز در عرصه های عدالت جهانی و حقوق انســانی 
پیشــرفت کرده ایم؟ آیا صلح برقرار شــده و فقر و بی عدالتی 
در جهان فروکش کرده است؟ پاسخ مشخص است: نه! و به 
همین دلیل اســت که همچنان می توان به هر شعر، داستان، 
نمایش نامه و هر اثر هنری دیگری که ما را به سمت حقیقت 
و آزادی می برد مراجعه کرد. جوامع انسانی در سراسر جهان 
امــروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت و برابری نیاز دارند 
و برابری و عدالت مطالبه  ای همیشــگی است. به گمان من 
بن مایه اندیشــه های اجتماعی و انســانی که در آثار برشــت 
جریــان دارد همچنان زنده و کارآمد اســت و تا هر زمانی که 
کارزار عدالــت و حق خواهی به پایان نرســیده اســت، زنده 

خواهد ماند.

برشت در زمانه ای زندگی می کرد که مارکسیسم، 
ایدئولــوژی و اندیشــه پیشــرو جهان بــود. او 
مارکسیســتی بود کــه جهــان را در پیشــرفت و تحول 
می خواست و در سراسر عمرش با این آرمان زندگی کرد و 
برای این آرمان شــعر و نمایش نامه و نظریه های اجرایی 
نوشت. اما نباید این تصور را داشته باشیم که چون برشت 
مارکسیســت بود هر کتابی هم که نوشت در آن به تبلیغ 
مارکسیسم پرداخته است. برشت آثاری هنری خلق کرده 
که تا همیشه می توان آنها را خواند یا اجرا کرد. آثار برشت 
مدام اجرا می شــوند و ایده های پیشــنهادی اش همواره 

به روز و معاصر می شوند.

چهارشنبه
۸ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۵

«گفت وگو با برشت» عنوان کتابی است که آن طور که از عنوانش 
هم برمی آید، شامل بیش از بیست گفت وگو، مباحثه و مصاحبه 
رادیویی با برتولت برشــت اســت که در طول سال های ۱۹۲۸ 
تــا ۱۹۵۶ انجام شــده اند. گفت وگو برای برشــت نوعی مبارزه 
نظری بود که در آن ایده هایش درباره تئاتر و اجرا و نیز اندیشــه  
اجتماعی و سیاســی اش را در مســیر رویکــردی انتقادی ارائه 
می کرد. در «گفت وگو با برشت» گزیده ای از مهم ترین مصاحبه های او به کوشش ورنر هشت گردآوری شده اند. 
محمدرضا خاکی که در ســال های اخیر به طور پیوســته به ترجمه نمایش نامه و نظریه تئاتر مشغول بوده، این 
کتاب را به فارســی ترجمه کرده و نشر مات آن را منتشــر کرده است. به مناسبت انتشار «گفت وگو با برشت» با 

محمدرضا خاکی درباره تصویر برشت در ایران، ایده های تئاتری و میراث او گفت وگو کرده ایم.

پیام حیدر قزوینی

گفت وگو با برشت 
وِرنر هِشت

ترجمه محمدرضا خاکى
نشر مات

تمی
ه رس

رئوف
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